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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ي ـ سعيد افغانيسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۴  اکتوبر١٧
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  )٨( ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 ۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

  

  :سپس ميراث شوھر و زن را يادآور شده و فرمود

ُولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لھن ولد فإن كان لھن ولد فلكم  ُ ُ ُ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ ٌَ َّ ٌ َّ ََ َ َ َُ ُ َُ َ ْ ْ ِْ َِ َْ ْ َْ َ َ ُ ْ ِ

ْالربع مما تركن من بعد وصية يوصين بھا أو دين ولھن الربع مما تركتم  ٍُ ْ َْ َ َ ََ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُُّ َّ َُّّ َ َ َْ َْ َ َْ َ ِ ٍ ْ

َإن لم يكن لكم ولد ف ٌ َ َ ََ ْ ُْ ُْ َْ ٍإن كان لكم ولد فلھن الثمن مما تركتم من بعد وصية ِ َّ ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ ْْ ُْ ْ َ َّ ُ ُ ُّ َّ ٌُ َ َ ََ ُ َ َ ِ

ٌتوصون بھا أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت  ْ ُ ْ َْ َ َ َ ٌَ ٌ ُُ ُ ُ َُ ََ ََ َ َ َْ ٍِ ًِ َ َ ٌَ َ َ َْ ِ ْ ُ

ْفلكل واحد منھما السدس فإن كانوا أكثر من  ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َ ِ ُ ُُ ُّ َ ْ ٍ َ ِّ ْذلك فھم شركاء في الثلث من ُ ُِ ِ ِ ُِ ُّ ُ َُ َ ْ َ َ َ

ٌبعد وصية يوصى بھا أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍّ َ َ َ َ ََ َ َُ َّ ََّ َ ًَ َّ َُّ ِْ ْ َْ ٍ ْ َ ُ ٍ ﴿١٢﴾  

 ولی اند، اگر آنھا اولاد نداشته باشند،  گذاشتهیجارست که زنھايتان از خود بي اهنصف از ترک) مردان(و برای شما 

کنند يا  اگر اولاد داشته باشند، سھم شما يک چھارم از ترکه است، البته بعد از تنفيذ وصيتی که زنان به آن وصيت می

 شما است اگر ۀسھم زنان يک چھارم از ترك) اما اگر شوھر وفات کرد(، و )اگر ديندار باشند(بعد از ادای دين 

بعد از تنفيذ ) ليکن( شما است ۀاشيد، سھم زنان شما يک ھشتم تركفرزندی نداشته باشيد، اما اگر فرزندی داشته ب
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و اگر مردی يا زنی که از او ارث برده ) اگر ديندار باشيد(کنيد يا بعد از ادای دين  وصيتی که شما به آن وصيت می

يک از آنان يک و او برادر و خواھر داشته باشد، پس برای ھر) يعنی والدين و فرزند نداشته باشد(شود کلاله باشد 

اند، البته بعد از  شان در يک سوم مساويانه شريک بيش از يکی باشند ھمه) خواھر و برادر(رسد، پس اگر  ششم می

) اين حکم(به وارث ضرر نرساند، ) وصيت کننده(وصيت ) به شرطی که(تنفيذ وصيت يا بعد از ادای دين، 

  )١٢.(استبردبار ) و(سفارشی از جانب الله است، و الله دانا 

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

 . جمع مؤنث غايب، وصيت می کنند:»يوصين«.  گذاشته اندی جار آنچه زنان ب:»مما تركن«.  يک چھارم:»الربع«

 جمع مذکر مخاطب، وصيت می :»توصون«. گذاشته ايدی جار آنچه شما مردان ب:»مما تركتم«.  يک ھشتم:»الثمن«

  . کنيد، سفارش می کنيد

ی که نه ئ متوفا:»کلالة«. از او إرث برده می شود:»يورث منه« ارث برده می شود،:»يورث«.  بدھی وام،:»دين«

 بی ضرر و زيان باشد، زيان آفرين :»غير مضار«.  يک سوم:»الثلث«. زني:»إمرأة«. فرزند داشته باشد نه پدر

ی منقول باشد، چه ئماترک، مال و داراچه . اوست ۀ عبارت از انتقال مالکيت از ميت به وارثان زند:»ارث«  .نباشد

  .زمين و باغ و چه حقی ديگر از حقوق شرعی او 

  

  :تفسير

ٌولکم نصف ما ترک أزواجکم إن لم يکن لھن ولد« ََّ ََ َ َُ َُّ َُّ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ َ ُ ْ اگر ھمسرانتان از شما يا از شوھرى ديگر داراى ! اى مردان: »ِ

  . ستيدفرزند نباشند، شما نصف ماترک او را مستحق ھ

َفإن کان لھن ولد فلکم الربع مما ترکن« َْ َ َ ّ ِ ُ ُ ُُّ َ َ َ َُ ُ َ ٌَ ََّ ْ باشند شما حق يک چھارم ) يا فرزند فرزند(در صورتى که داراى فرزند : »ِ

  .به فرزند بلافصل ملحق است) نواسه(ميراث را داريد، در اين مورد به اجماع، فرزند پسر 

َمن بعد وصية يوصين بھا أ« ِ َ ِ ِ ِ ُِ ٍ َّ َ ْ َ ٍو دينْ ْ َ   . بعد از انجام دادن وصيت و پرداخت ديون:»ْ

ٌو لھن الربع مما ترکتم إن لم يکن لکم ولد«  ََّ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ُْ ُْ َْ َِ ْ َ ّ ِ ُ ُ اگر از آنھا يا از زنان ديگر، داراى فرزند نباشيد، زنانتان يکى باشد يا : »ُُّ

  . بيشتر، يک چھارم ماترک شما را مى برند

َفإن کان لکم ول« ََ ْ ُ َ ْ ِ ْد فلھن الثمن مما ترکتمَ ُ َ َْ َ َ ّ ِ ُ ُ ُّ َّ ٌُ  اگر داراى فرزند باشيد، از آنان باشد يا از ديگرى، زنان شما يک ھشتم :»َ

  . ماترک شما را مستحقند

ٍمن بعد وصية توصون بھا أو دين« ْ َْ َْ َ ِ ُ ُ ٍ َّ ِ ِ َِ َ » دين«و » وصيت«تکرار کردن . بعد از انجام دادن وصيت و اداى قرض: »ْ

  .اھميت آشکار آن دو مى باشد ۀنشان دھند

ًو إن کان رجل يورث کلالة«  َ َ ُ َ َُ ٌُ َ ْ ِ  اگر مرده بدون پدر و فرزندان پدر و فرزندان باشد، خويشاوندان دورش، به سبب :»َ

  .فقدان اصل و فرع وارث او بشوند

  

  :يادداشت

پدر پدر و ولد پسر را نيز نفى ) حر(ّنزد ھمه ميتى است كه والد و ولد نداشته باشد؛ مگر إمام أعظم » كلاله«تفسير

فرمايد؛ اين اختلاف از عھد  كند، و حكمى را كه درباره پدر و پسر است، بر پدر پدر و ولد پسر، موافق مى مى

  .باشد أصحاب در بين علماى اسلام داير مى
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ٌأو امرأة «  َ ََ ْ ِ ٌو له أخ « بگذارد، ی جاراست، به اين معنى، اگر زنى بدون پدر و فرزند ميراثى ب» رجل«عطف بر : »ِ َ ُ َ َ
ٌأو أخت ْ ُ ْ ُفلکل واحد منھما السدس« و مرده داراى برادر يا خواھر مادرى باشد،: »َ ُُ ُّ َ َ ْ ِ ِ ٍِ ِّ ُ برادر و خواھر مادرى ھر : »َ

  . کدام، يک ششم ارث مى برد

ِفإن کانوا أکثر من ذلک فھم شرکاء فی الثلث« ِ ِ ُِ ُّ َ َ ُُ َ َ َُ ْ ُ َ َْ ْْ َ  مادرى بيش از يک نفر باشند، به طور مساوى اگر برادر و خواھر: »ِ

  . يک سوم را در بين خود تقسيم مى کنند و مذکر و مؤنث آنان يکسان سھم مى برند

  . برادران مادرى استتمفسران بر اين مسأله إجماع دارند که منظور از اين آي: در البحر آمده است

ْمن بعد وصية يوصى بھا أو دين غي«  ْ َْ ٍ َ ْ َ ِ ُ ٍ َّ ِ ِ َِ َ ٍّر مضارْ َ اما پس از انجام وصيتی که بدان سفارش شده و پس از پرداخت «: »َُ

  ».ميت است، به شرطی که او زيان رسان نباشد ۀقرضی که برعھد

و ضرر . ضرررسانی در وصيت اين است که به گونه ای وصيت شود که حق خويشاوندان مستحق ضايع شود

رای محروم کردن صاحبان حق، فريبکارانه قرضی را برعھده رسانی در قرض و بدھی اين است که آدم تنھا ب

او نيست، يا حيله و نيرنگ ديگری که ھدف از آن محروم کردن صاحبان حق از  ۀبگيرد که در حقيقت برعھد

چنان که در حديثی آمده است که . ی گناه کبيره قرار داده شده استچنين ضرررساني. اشد به کار ببردميراث ب

در حديث ديگری ھم آمده است که برخی در ھمای عمرشان . در وصيت از گناھان بزرگ استضرررسانی 

ی ھمانند کارھای اھل بھشت می کنند، اما با ضرر رسانی در وصيت ھنگام مرگ کتاب زندگی خويش را بر ئکارھا

 در ھر حال گناه رسانی و تلف کردن حق گرچهراين ضر. عملی ختم می کنند که آنان را مستحق جھنم قرار می دھد

 کلاله آن را ذکر فرموده که کسی که نه فرزندی داشته باشد و لۀأاست، اما خدای بلندمرتبه به اين دليل به ويژه در مس

ی اش را به گونه ای تلف کند و خويشاوندان ئنه والدين او زنده باشند به طور عموم ميل به اين خواھد داشت که دارا

  . دور را محروم کندًنسبتا

ٌ وصية من الله و الله عليم حليم « ِ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َُ ّ َّ ََ ًَ   ».اين دستوری است از سوی خدا و خدا دانا و بينا و بردبار است«: »)١٢( َّ

يکی اين که اگر انسان قانون خدا را زير پا گذاشت نخواھد : در اين جا صفت علم خدا به دو مناسبت ذکر شده است

جا ھستند، چرا که ا تعيين کرده است به طور کامل بين که سھامی را که خدديگری ا. توانست از مجازات او بگريزد

 و صفت حلم يعنی بردباری و رفق و مھربانی او به  مصلحت ھای بندگان را خدا حتى از خود آنان ھم بھتر می داند

وضع کرده که اين دليل ذکر شده است که بگويد خدا در وضع اين قوانين سخت گيری نکرده است، بلکه قوانينی 

  .برای بندگان ھر چه آسان تر باشند و آنان در تنگنا و سختی قرار نگيرند

  

  :١٢ – ١١ تشأن نزول آي

  : روايت  فرموده اند) رض(از جابر بن عبدالله  )د و ابن ماجهوی، ابوداوئبخاری مسلم ترمذی نسا(ٔائمه ششگانه 

نبی کريم متوجه شده که من . مه پياده به عيادت من آمدندرسول الله صلی الله عليه وسلم  و أبوبکر صديق در بنی سل

چه دستور : آنگاه من به خود آمدم و گفتم.  گرفته و به روی من آب پاشيدهءپس آب خواسته وضو. ام بيھوش افتاده

صحيح است، بخاری .(ی، من مال و ثروت خود را چگونه بين وارثانم تقسيم کنم؟ بنابراين نازل شد ئفرما می

 از جابر روايت ٣٠٣ / ٢ و حاکم ٢٧٢٨ و ١۴٣۶، ابن ماجه ٣٠١۵، ترمذی ٢٨٨۶، ابوداود ١۶١۶ مسلم ،۴۵٧٧

  ).کرده اند

زن سعد بن ربيع حضور رسول الله آمد و : روايت کرده اند) رض(د، ترمذی و حاکم از جابرو احمد، ابوداو- ٢۶۴

ُر غزوه احد شھيد شد، عمويشان تمام اموال پدرشان داينھا دختران سعد بن ربيع ھستند که ! ای رسول خدا: گفت ُ ٔ
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کس با آنھا  اينھا را گرفته و ھيچ چيز برايشان باقی نگذاشته است و اين دخترھا اگر مال و ثروت نداشته باشند ھيچ

حسن است، . ( ميراث نازل شدتپس آي. خدا در اين مورد داوری و حکم خواھد فرمود: پيامبر گفت. کند ازدواج نمی

 و بيھقی ٢٩٨، واحدی ٣٣۴ / ۴، حاکم ٣۵٢ / ٣ احمد ٢٧٢٠، ابن ماجه ٢٠٩٢، ترمذی ٢٨٩٢ و ٢٨٩١ ودوابودا

حاکم اين حديث را صحيح دانسته و ذھبی . حسن صحيح است: گويد ترمذی می.  از جابر روايت کرده اند٢٢٩ / ۶

عقيل است و او أحاديث حسن را اين حديث حسن است، زيرا مدار آن بر عبدالله بن محمد بن . ھم با او موافق است

  .).کند روايت می

 در مورد دختران سعد نازل شده است نه در مورد جابر تاين آي: گويند کسانی که می: حافظ ابن حجر گفته است

  .).٢۴۴ / ٨» فتح الباری. (ًکنند که در آن ھنگام جابر اصلا فرزند نداشت إستدلال می

 در اول آن،رود که  و اين إحتمال ھم می.  ھردو مورد نازل گرديده است درتاين آي: گويد إبن حجر در جواب می

ٔ بعدی که اين کلام عزيز است وإن کان رجل يورث کلالة در باره جابر نزول يافته باشد، تٔباره دختران سعد و آي ً َ َ َ َُ َ َُ ٌُ َ ِ َ
َآية يوصيکم الله فی أولا«: از اين که گفت( در اين صورت منظور جابر  ْ َ ِ ُِ ّ ُ ُ ِدکم للذکر مثل حظ الأنثيينُ ْ َ ََ ُ ِّ ُ ْ ِ ِ ِِ َ َّ ْ  اين . نازل شد،»ُ

  . کلاله که متصل اين آيه است نازل شدتاست که آي

  :و سبب سوم ھم آمده است

ھای خردسال و مردانی که  مردم در زمان جاھليت به دختران و پسر بچه: کند  ابن جرير از سدی روايت می- ٢۶۵

م کحه ُادادند، عبدالرحمن برادر حسان شاعر درگذشت و پنج دختر و يک زن به نام  میتوانستند بجنگند ميراث ن نمی

پس خدای بزرگ اين . عرض کرد( م کحه جريان را به پيامبرُا. از او باقی ماند، ورثه آمدند که مال او را بگيرند

َفإن کن نساء فوق اثنتين فلھن ثلثا ما ترک« را تآي َ ََ َ ََ َ َُ ُ َّ َُّ َ َ َِ ْ ْ َ ْ ِ ُ َّولھن الربع مما «م کحه اين کلام عزيز ُاو در مورد . نازل کرد» ِ ِ ُ ُ ُُّ َّ َ َ
ُترکتم إن لم يکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلھن الثمن ُ ُّ َّ ََّّ ٌ ٌُ َ َ َ َ َُ ََ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ِ َِ َْ   . نازل شد» َ

  :ٔدر قضيه سعد بن ربيع وجه ديگری نيز آمده است

سعد بن : طريق عبدالملک بن محمد بن حزم روايت کرده استاز » أحکام القرآن«قاضی إسماعيل در :  ک- ٢٢۶

او از ھمسرش عمره بنت حـزام يک دختر داشت اين زن نزد . ٔربيع در غزوه بدر به درجه رفيع شھادت نايل شد

َويستفتونک فی النساء « تٔپس در باره او آي. رسول الله آمد و ميراث دختر خود را طلب کرد َ َِّ ِ َ َُ ْ ْ نازل ) ١٢٧: نساء(» َ

  .شد

  !خوانندگان محترم

  :ٔدر باره أحکام و حدود الھی بحث بعمل می آيد ) ١۴ الی ١٣( در آيات متبرکه 

ُلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدين فيھا وذلك الفوز العظيمِت ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُْ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ْ َْ َ ٍ َّ ْ َ ّ ِّ َ ُ ُ ﴿١٣﴾     

ھای  حدود و مقررات الله است، و ھر کس از الله و رسول او اطاعت و پيروی کند، الله او را در باغ) چه بيان شد(آن 

باشند، و اين است  کند که از زير درختان و قصرھای آن نھرھا جاری است، آنان برای ھميشه در آن می داخل می

  )١٣.(کاميابی بزرگ

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

  .  جمع حد، شرايع و أحکام الھی که برای بندگانش معلوم کرده است:»حدود الله«

ُالأنھار« َ ْ     . جمع نھر، جويباران، رودباران:»َ
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  :تفسير

 مبارکه از اين قوانين به ت  قوانين ارث به بيان گرفته شد اينک در آين آيۀبه تعقيب بحثی که در آيات قبلی در بار

  : ه مى فرمايدعنوان حدود الھى ياد کرد

ِتلک حدود الله ِّ َ ُ ُ ُ َ  اين أحکام که گذشت، شريعت و مقررات الله  است، که آن را براى بندگان مشخص کرده تا آن را :ْ

أحكام إرث، از حدود الھى است، پس نبايد از مرز آن  يعنی .(ملاک عمل خويش  قرار دھند و از آن تجاوز نکنند

 و آنھا که از حريم آن بگذرند و تجاوزکنند، گناھکار و مجرم  ممنوع است عبور و تجاوز از آنھا زيرا) گذشت

  .   اوست که تجاوز از آن ھا روا نيستۀمرزھای تعيين شد:  يعنی .شناخته مى شوند

قوانين و أحکامی که خداوند متعال آنھا را برای بندگانش وضع کرده است تا :  جمع حد، عبارت است از:حدود

شود که خداوند متعال  آنھا را منع  گاه حدود بر محرماتی إطلاق می. ز آن تجاوز ننمايندبه آن عمل کنند و ا

  .اند ناميده شده» حدود«،  ، مجازاتھای معين در شريعت ، به ھمين جھت کرده است

ُو من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجری من تحتھا الأنھار«  ُ ُ ُ ُ ُْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ ِْ ٍ ّ ْ َ َ َّ َ ِ از فرمان الله  اطاعت نمايد و دستور بيان ھرکس : »َ

ّشده توسط پيامبر صلى الله عليه  و سلم را اجرا ّ تعالی اين است که او را به بھشتی که به   کند، مکافات  او نزد حقءّ

ھای زيبا و شگفت انگيز است  ھا و بوستان دارد اين بھشت عبارت از باغ  و دوستان خود ذخيره کرد گرامی میءاوليا

ِخالدين فيھا« .ھای آب شيرين و گوارا جاری است ھای آن جوی ز زير قصرھا و ساختمانکه ا ِ ھا در اين  و اين» َِ

ھا در کمال صحت و برای  آنھا در اين بھشت. که دچار فنا شوند ھا برای ھميشه باقی خواھند ماند بدون اين بھشت

ندگی آنان بدون پيری است و ثروت آنـھا عدم که دچار بيماری و يا کدورتی شوند، ز اند بدون اين ھميشه باقی

  .شوند ترسند و نه دچار غم و اندوه می ای است که از ھيچ چيزی نه می ھا به گونه شناسد و امنيت آن نمی

ُو ذلک الفوز العظيم  « ِ َِ َْ َْ ُ َْ َ  ۀکه تمام احكامى كه درآيات متبرک يعنی اين .رستگارى و بختيارى بس بزرگ است: »)١٣( َ

ّ حقوق يتيمان و وصيت و ميراث؛ ھمه قواعد و ضوابطى است كه خداوند ۀعمل آمد، درباره ی از آن بفوق ذکر

ّمتعال مقرر كرده؛ ھركه احكام الھى را اطاعت كند، كه در آن حكم وصيت و ميراث نيز داخل مى باشد، بھشت  ّ

ّو ھميشه با ذلت در عذاب جھنم   و ھركه فرمان نبرد، از حدود الله متعال  خارج خواھد شد جاودان براى اوست ّ

  .گرفتار خواھد بود

  

ٌومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيھا وله عذاب مھين  َِّ ُِّ ٌ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ًِ ًَ َ ْ ْ ُ َ ّ ْ َ﴿١۴﴾  

ند که ھميشه در ک و ھرکس نافرمانی الله و رسول او را کند و از حدود الھی تجاوز کند الله او را در آتشی داخل می

  )١۴. (است) اھانت آميز(ماند، و برای او عذاب رسواکننده  آن می

  

  :تشريع لغات واصطلاحات

َيعص الله« ّ ِ ْ َّيتعـد« . خدا را نافرمانی کند:»َ َ ٌمھين«.  تجاوز می کند:»ََ ِ   . خوار کننده، خفت آور:»ُّ

  

  :تفسير

َو من يعص الله «: قبل بيان شد اشاره کرده ، مى فرمايدتآي مقابل کسانى که در ۀبه نقط ت آياين بايد متذکر شد که در َّ َ ِ ْ َ ْ َ
ُو رسوله و يتعد حدوده َ ُ ُ ُ َُّ َ َ ََ َ ملاك سعادت وشقاوت، ھمانا اطاعت يا نافرمانى نسبت به الله  و رسول : بايد گفت که: »ََ

ن شده از جانب خدا تجاوز اوست، نه چيز ديگر و ھرکس که از فرمان الله  و پيامبرش سرپيچى کند و از اطاعت معي
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ِيدخله نارا خالدا فيھا « ،، يا فرو گذاشتن عمل به آنھا  با تغيير دادن اين احکامنمايد، ِ ًِ ً ُ ُْ او را براى ھميشه در آتش جھنم »ْ

  .قرار خواھد داد که ھرگز از آن بيرون نمى آيد

ُو له « : به سرانجام آنھا اشاره نموده  مى فرمايدت و در پـايان آي َ ٌ عذاب مھينَ ِ ُ ٌ و آزار شديد را با خفت و » )١۴(َ

  .خوارى خواھد داشت و ذلت و سرافکندگى نصيبش خواھد شد

  .شوند ّ متجاوزان به حقوق ديگران، در رديف كفار بوده و گرفتار عذاب جاويدان مىنبايد فراموش  کنيم که

 اھانت به لۀأ  که مسته بود، و در اين آيجسمانى مجازات الھى منعکس شد ۀجنب قبلی تقابل تذکر است که در آي

  .عمل می آيد ه  روحانى آن نيز اشاره بۀميان آمده ، به جنب

علم (فرائض «: آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند)  رض(مسعود  روايت ابن در حديث شريف به

ی درگذشتنی ھستم و ھمانا علم نيز برچيده را فراگيريد و آن را به مردم نيز تعليم دھيد زيرا من شخص)  ميراث

کنند، اما کسی   فريضه ميراث با ھم اختلاف پيدا میۀھا پديدار خواھد گشت تا بدانجا که دوتن دربار خواھد شد و فتنه

   .»يابند که در مورد آن حکم کند را نمی

ار باشی است در بيان مراعات اموال خداوند متعال، با اين آيات، مضامين ھشدارھای پيشين را تأکيد می کند که بيد

يتيمان، احکام و دستورات ميان ھمسران و چگونگی ارثيه و وصيت که ھمگی فرمان و قانون الھی به شمار می آيد 

پس، جايز نيست کسی از حد و مرز اين قوانين پا فراتر نھد و مرتکب خطا . و خوشبختی خانواده را به ھمراه دارد

  . شود

ی يتيمان و اموال و جانھايشان، ئاسلامی پرداخت و برای رھا ۀاين جا به سر و سامان زندگی جامعسرآغاز سوره تا 

قوانينی وضع کرد و چگونگی ارث را روشن نمود و سرانجام روی آوردن ھمگانی و خوشبختی را در امور 

  .زندگانی به مراعات حدود و قوانين الھی پيوند داد

سا به سر و سامان دادن و زدودن آلودگيھای جاھلی و مجازات بدکاران اشاره می کند اينک آياتی ديگر به گونه ای ر

و در ضمن بيان حقايق، راه بازگشت را برايشان ھموار می سازد، تا ھم خانواده و ھم جامعه از آفت تباھی و بدنامی 

    .پاک و دور شوند و جز پاکيزگی چيزی نجويند

  !خواننده محترم 

انسان در گرو حرکت در مسير الھی است، مسيری که خداوند آن را با آزمايشات گوناگون توأم سعادت و رستگاری 

  . و اين آزمايشات را قرار نداده مگر به اين علت که مدعيان ايمان را در صدق گفتارشان آزمايش کند  ساخته است

حدود الھی يعنی گناھانی که . ھی استيکی از مھمترين آزمايشاتی که ما انسانھا با آن درگير ھستيم رعايت حدود ال

  .خداوند ما را از نزديک شدن به آن منع کرده است

که أھميت رعايت حدود الھی را به ما گوشزد کند   خداوند در قرآن عظيم الشأن  کاملترين کتاب آسمانی برای اين-

ممنوعه حدودی بود که خداوند  ۀشجر. ممنوعه اشاره می کند ۀبه داستان حضرت آدم عليه السلام  و حوا و شجر

 و شيطان اين دشمن آشکار  برای حضرت آدم عليه السام  و حوا تعيين کرده بود تا از اين طريق آنان را بيازمايد

اين  ۀدروغ آنان را فريب داد و آدم عليه السلام و حوا را به تجاوز به حدود الھی دعوت کرد و نتيج ۀ، به وعدانسان

  .  حروميت از رحمت الھی نبودمد خدا چيزی جز تجاوز به حدو

 خداوند با اشاره به اين داستان می خواھد از تاريخ و سرنوشت پدر و مادرمان آدم عليه اسلام و حوا درس عبرت -

  .بگيريم و نسبت به شناخت حدود الھی و رعايت آن کوشا و دقيق باشيم
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آيا ما از .دود الھی تجاوز کرد و از جايگاه خود دور شدحضرت آدم که مسجود فرشتگان بود با فريب شيطان به ح

  .اين سرنوشت عبرت خواھيم گرفت 

  ادامه دارد

 


